
               )علمی پژوهشی(
 

 

 287  – 261صص  ،  1403، پاییز و زمستان  38پیاپی پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال بیستم، شمارۀ دوم،  

 

 

های شاهنامه به عنوان نماد در اشعار  اسطوره ة فراخوانی و تقابل دوگان

 لوی استروس  ةاجتماعی حسین منزوی برپایه نظری
 

  شکیب داودی 

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران)نویسنده 
 مسؤول(

  جهانگیر صفری
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

یافت مقاله: یخ در  6/10/1403 تار
یخ تأیید مقاله:  16/11/1403  تار

 
 چکیده

ها و اساطیر شاهنامه در آثار پس از آن همواره مورد بازتاب و توجه شاعران فارسی و سایر ملل  شخصیت
ها، یکی از بسترهای تداعی کننده این  اند. صرف نظر از تأثیر ادیبان سایر ملل و آثار دیگر زبان قرار گرفته

شناختهاسطوره  از  یکی  منزوی  حسین  است.  فارسی  معاصر  اجتماعی  ادبیات  و  شدهها،  ترین 
ای به مضامین اجتماعی دارد و تاثیرگذارترین غزلسرایان معاصر است که همواره در اشعار خود توجه ویژه 

کتابخانه از روش  استفاده  با  پژوهش  این  در  است.  نمانده  غافل  الهامی  منبع  هیچ  از  راستا  این  و  در  ای 
های شاهنامه در بستر نمادین اشعار  توصیفی، سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که: اسطوره -تحلیلی

گرفته قرار  یکدیگر  با  تقابل  در  و  شده  فراخوانده  چگونه  منزوی،  این  اجتماعی  از  حاصل  نتایج  اند؟ 
آن است که: منزوی درمجموع   بیانگر  از شخصیت  51پژوهش  و اسطوره بار  به عنوان ها  های شاهنامه، 

نمادهای تلمیحی در اشعار اجتماعی خود، در راستای دلالت بر مفاهیمی چون: آزادی، ظلم، میهن و  
های بندیکلود لوی استروس، ذهن انسان مفاهیم را براساس دسته  ۀشهادت بهره یافته است. مطابق نظری

آنها به عنوان نماد در شعر یابد بنابراین؛ این تقابل اسطوره دوگانۀ خیر و شر در می ها با هم است که به 
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های شاهنامه در اشعار منزوی با تقابلی دوگانه  معاصر نیز معنا و مفهوم بخشیده است. فراخوانی اسطوره 
آزادی  همراه نماد  کاوه  با  تقابل  در  و  نماد ظلم،  ضحاک  او  اشعار  در  که  نحوی  به  است. است،  بخشی 

گیرد که بنابراین دو نماد اخیر نماد  بخشی است و در تقابل با کاووس یا اسفندیار قرار میرستم نماد آزادی
می قرار  است  شهادت  نماد  که  سهراب  با  تقابل  در  که  آنجا  رستم  همچنین  هستند.  به ظلم  خود  گیرد، 

 دهد.عنوان نماد ظلم تغییر مفهوم می

کلیدیواژه اسطوره های  منزوی،  حسین  دوگانه،  تقابل  فراخوانی،  سمبولیسم  :  نماد،  شاهنامه،  های 
 اجتماعی. 
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 مقدمه.1
  له مسأبیان .1-1

قرن سبقه شعر   14شاهنامه فردوسی از فاخرترین و ماندگارترین آثار ادبیات فارسی است که نه تنها در  
به نقش  و  اثر  نیز  جهان  امروز  و  دیروز  ادب  و  شعر  در  بلکه  است،  یافته  بازتاب  را  فارسی  خود  سزای 

ها و اساطیر بزرگ و ماندگار شاهنامه بارها و بارها مورد توجه و برجای نهاده است. قهرمانان، شخصیت
اند و هرکدام به شکل و نوعی در آثار اقتباس و اشاره شاعران و اندیشمندان ایرانی و غیرایرانی قرار گرفته

 اند.ادبی سنتی و مدرن جهان بازتاب یافته
ها و پهلوانان اساطیری شاهنامه در شعر امروز به  های شخصیتها و جلوه ترین بازتابیکی از مهم

اند ویژه شعر اجتماعی معاصر فارسی که آن را شعر نمادگرای اجتماعی )سمبولیسم اجتماعی( نیز نامیده
کدکنی،   شفیعی  اسطوره دست(،  1380)ر.ک:  این  آنیابی  شدن  وارد  و  رمزگونه  ساحتی  به  بستر ها  در  ها 

  ۀ گسترده »نماد« است. اما سمبل در اصطلاح و کاربرد ادبی، آن چیزی است که هم خود، و هم نمایند
نیز   دیگری  چیز  جانشین  و  بدهد  را  خود  معنای  که  است  »چیزی  نماد  یا  است. سمبل  دیگری  مفاهیم 

 (۲81: ۱۳۷6)میرصادقی، بشود، یا چیز دیگر را القا کند.«
ای است: »آنچه ما  الگویی و اسطوره پرداز نقد کهناز نظر کارل گوستاو یونگ که خود مبدع و نطریه

می چیز سمبل  نماینده  است  ممکن  که  تصویری  حتی  یا  نام  یا  اصطلاح  یک  از  است  عبارت  نامیم، 
به   تلویحی  معانی  خود،  معمول  و  آشکار  معنی  بر  علاوه  حال  آن  با  و  باشد  روزانه  زندگی  در  مانوسی 

 ( ۱۰۰: ۱۳۷۸)یونگ، خصوص نیز داشته باشد. سمبل معرف چیزی مبهم ناشناخته یا پنهان از ما نیست.«
ذکر  نیز  سمبل  استعاره،  مانند  و  است  استعاره  عین  سمبل  یا  نماد  که  است  معتقد  شمیسا  سیروس 

به در سمبل صریحاً به یک مشبه خاص مشخص  _ مشبه۱مشبه است. البته با دو تفاوت: »  ۀبه و ارادمشبه
به را به سبب وجود قرینه صارفه حتماً در معنای ثانوی  _ در استعاره ناچاریم که مشبه۲دلالت ندارد. و  

 ( 211: 1381)شمیسا، شود.«دریاییم اما سمبل در معنای خود نیز فهمیده می 
جامعهاسطوره  و  نمادگرا  شعر  و  فارسی  معاصر  ادبیات  در  شاهنامه  فضای  های  از  فارسی،  گرای 

گیرند. از نظر نیما و پیروان جریان سمبولیسم ای خود دور شده و چنین ابعاد نمادین به خود میاسطوره 
اجتماعی »شاعر باید حس و درک اجتماعی خود را تبدیل به شعر کند و آن را بیان نماید. البته شرطش آن  

که هم قائد است  عنوان  به  که  آن  محض  به  زیرا  نشود  اجتماعی  قائد  یک  به  تبدیل  و  بماند  چنان شاعر 
اما  (  ۱۲۵:  1358کوب،  )زرینرود.«گیرد و شعرش از میان میاجتماعی سر برآورد از شاعر بودن فاصله می

رنج  از  تأثر  گردد.  محقق  مستقیم  و  صریح  نه  و  نمادین  و  رمزآلود  زبانی  با  باید  اجتماعی  رویکرد  این 
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ذات پنداری با درد مردم و جامعه به حدی برای نیما اهمیت دارد که همیشه نوع دوستی و همدیگران و هم
مهم از  را  انگیزه آن  است.  ترین  شمرده  کرده،  ایجاد  که  قالبی  و  زبانی  سبکی  ابداعات  برای  خود  های 

می صراحت  به  خود  میچنانکه  رنج  که  کسی  به  »من  میگوید:  زحمت  و  اهمیت برد  کشد 
 (۱۰۹-۱۰۸:  ۱۳۶۸)اسفندیاری، گذارم.«می 

ها و پهلوانان شاهنامه، با نهایت  های شخصیتها و روایتبنابراین شاعران معاصر با توجه به اسطوره 
های اشعار اجتماعی خود های اساطیری را در راستای تحقق اهداف و آرماندقت و ظرافت این شخصیت

می  کار  به  اجتماعی  نمادهای  عنوان  مبنایی  به  و  مشابهت  علاقه  به  بنا  صرفاً  نه  که  نمادهایی  گیرند. 
اسطوره  روایت  آن  تداعی  براساس  بیشتر  بلکه  می استعاری،  سابق،  شکلای  مبنای  آنتوان  را  گیری  ها 

 تلمیح دانست و آنان را نمادهای تلمیحی معرفی نمود.
شخصیت بررسی  با  است   قرار  پژوهش  این  ادامه  اسطوره در  نمادهای  های  عنوان  به  شاهنامه  ای 

تلمیحی در اشعار یکی از مشهورترین شاعران معاصر، یعنی حسین منزوی که همواره از نمادهای فراوانی  
ها  اش بهره یافته است، با تکیه بر نظریۀ تقابل دوگانه اسطوره های اجتماعیدر راستای بیان مقاصد و آرمان

 ها پاسخ دهیم که: کلود لوی استروس به این پرسش
های شاهنامه در اشعار حسین منزوی به عنوان نماد بازتاب یافته و در تقابل با  کدام یک از اسطوره -۱

 اند؟یکدیگر قرار گرفته
 هریک از این نمادها در شعر او به چه مفاهیم اجتماعی دلالت دارند؟ -۲

 مبانی نظری  . 2-1
توان گفت حوادث و شخصیتهای تاریخی یکی از پربارترین منابع الهام بخش هنر معاصر است. در می 

به معاصر  شعر  نگاه  میان  و این  حوادث  تاریخ  به  دارد  بشری  تجربه  با  که  محکمی  پیوند  واسطه 
شخصیتهای تاریخی دگرگون گشته است. شاعران معاصر با پشت سر گذاشتن اشعار مناسبتی به مرحله  

شده وارد  تاریخ  بازآفرینی  و  بازخوانی  همکاران،  اند.  نوین  و  معمولًا (  ۱۰۳:  ۱۴۰۳)تقوی  معاصر  شاعر 
اندیشه طبیعت  با  موافق  که  برمیگزیند  را  تاریخی  حوادثی  و  که شخصیتها  است  غمهایی  و  قضایا  و  ها 

 ( ۱۲۰: ۱۹۹۷)عشری زاید، خواهد آن را به مخاطب منتقل کند. می 
تقابل    سطۀدر شعر معاصر، گاه برای تبیین اهداف اجتماعی و موضوعات متقابل، این فراخوانی به وا

آن هایی صورت میو رویارویی اسطوره  یا حتی روایت اصلی  قبلی،  گیرد که ممکن است در متن کهن 
جمشید و ضحاک، ضحاک و    ۀها در تقابل با یکدیگر بوده یا نبوده باشند. برای نمونه میان اسطوراسطوره 

در   تقابل  این  و  است،  موجود  دوگانه  تقابل  نیز  شاهنامه  متن  در  فریدون،  و  ضحاک  ادامه  در  و  کاوه، 
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 شود.ها در شعر معاصر نیز حفظ میفراخوانی این اسطوره 
می داستان  1اسطوره  تلقی  حقیقت  باستانی  اقوام  نزد  در  زمانی  که  است  کهنی  اما  های  است،  شده 

افسانه جنبه  با امروزه  که  اسطوره  لغت  خود  از  معنا،  این  که  چنان  ندارد.  باور  بدانها  کسی  و  یافته  یی 
History    وStory   برمی است  جنبه یکی  امروزه  و  است  بوده  )هیستوری(  تاریخ  زمانی  اسطوره  آید. 

های اعتقادی با هم گره  در عالم اسطوره زبان و آیین  (۲۶۹:  ۱۳۸۸)شمیسا،  داستانی )استوری( یافته است.  
میمی  در هم  خیالی  تصورات  با  واقعیت  و  خورند،  احساس  و  محتوا،  و  صورت  ماده،  و  اندیشه  آمیزد، 

 ( ۲۷۶: ۱۳۸۹)فتوحی، رسند. شوند و به وحدت میها در هم ممزوج میعقل، و همه تقابل
گرا فراتر رفته،  علم بلاغت و نقد یا روانشناسی و نقد اسطوره   ۀدر همین نقطه است که اسطوره از گستر

به علوم دیگری چون مردم  نقد ساختارگرا وارد میو  و  زبانشناسی  اندیشمند بزرگ شناسی و  آرای  شود و 
اش  های دوگانه، و رویکرد ساختاریم( در رابطه با تقابل۱۹۰۸-  ۲۰۰۹  فرانسوی، کلود لوی استروس )

یابد. کلود لوی استروس تحت تأثیر روابط متقابلی که سوسور در نظام  ها اهمیت دوچندان میبه اسطوره 
ای برای تدوین روابط ضروری در مطالعات اجتماعی رسید. او با  زبانی خود طراحی کرده بود، به شیوه 

سویه بندی تجزیه  صورت  بنیادین  بازسازی  و  متقابل  میهای  فرهنگی  و  اجتماعی  معنای  های  کوشید 
کند. را شرح  آن  و  یافته  را  اسطوره  یک  بطن  در  همکاران،  )عبادیپنهان  و  برای  (  ۶۸:  ۱۳۹۶جمیل  او همواره 

ساختار ذهن آدمی قائل به دو قطب متضاد و متقابل است؛ تضادی که منجر به ایجاد تعارضی عمیق در 
ای یک دست  گردد. او وظیفه و کارکرد اسطوره را حل این تعارض و تناقض و ارائه چهره مفاهیم بشری می

 (۶۹)همان: داند.و یکسان از این دو قطب مخالف می
ها  از نظر ساختارگرایان و به ویژه استروس، ذهن انسان ابتدایی و حتی مدرن اشیا را همواره با ضد آن 

ای متقابل دارند که ها رابطههای قومی نیز رویدادها و اندیشهشناخته است و به همین سبب در اسطوره می 
اسطوره  آن  می برپایه  را  ادبی  متون  و  را ها  ادیپوس  اسطوره  نظریه  همین  برپایه  خود  او  کرد.  تحلیل  توان 

از نظر او این تقابل دوگانه، ریشه گرفته از ذهن انسان است  (  ۱۸:  ۱۳۹۸)چهارمحالی و همکاران،  تحلیل کرد.
انگار آن همواره اشیا و مفاهیم را به صورت مثبت و منفی یا و انسان بنابر کارکرد آزاد ذهن و سیستم تقابل

 ( ۱۶۳و  ۱۶۶: ۱۳۸۹)سگال، بیند.های تقابلی میخیر و شر و به طور کلی در قالب جفت
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 پیشینه پژوهش . 3-1
های فراوانی انجام شده است های شاهنامه پیش از این پژوهشها و اسطوره در رابطه با تحلیل شخصیت

ها بهره برده است های آنتوان به چند مورد، که نگارنده نیز در انجام این پژوهش از یافته که برای نمونه می
 اشاره نمود: 

سال  قادری  تقوی،   -۱ در  فخرائیان  و  مقوله    ۱۴۰۳مقدم  تحلیل  و  بررسی  به  کلی  صورت  به 
 »بازآفرینی شخصیت در شعر معاصر« پرداخته اند. 

سال   -۲ در  طغیانی  و  و ۱۳۸۹خسروی  سودابه  شخصیت  از  روانکاوانه  تحلیلی  ارائه  ضمن   ،
 ای آنها نیز از منظر لوی استروس پرداخته اند.رودابه، به موضوع تقابل اسطوره 

سال   -۳ در  تا    ۱۳۸۸ستاری  باستان  دوران  از  او  کردارهای  برخی  براساس  را  کاووس  شخصیت 
های این اسطوره نیز اشاره داشته  شاهنامه، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و ضمن آن به تقابل

 است. 
سال   -۴ در  طغیانی  و  متضادهای  ۱۴۰۲سعادت  )براساس  شاهنامه  در  ابرپهلوانان  موضوع   ،

 معنایی در ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران(، را مورد واکاوی قرار داده اند.
سال   -۵ در  اژدهاپیکری  ۱۳۹۲شهرویی  و  رستم  اژدهاکشی  میان  ناسازواری  به  دیگر  نگاهی   ،

 درفش وی، داشته است. 
در سال   -۶ داده    ۱۳۹۴قائمی  قرار  واکاوی  مورد  تطبیقی  صورت  به  را  ماردوش  ضحاک  اسطوره 

 است. 
 به شخصیت شناسی کاووس در شاهنامه، پرداخته است.  ۱۳۹۲آیسک در سال گلی -۷
در   -۸ مددیان  و  شخصیت  ۱۴۰۱هوشنگی  روانکاوانه  بررسی  و  به  رستم  و  کیکاووس  زال،  های 

 ها و رفتارهای متقابل آنها پرداخته اند.تقابل
های انجام گرفته، یا درحال  دیگر آن که، درخصوص نمادشناسی اشعار منزوی نیز علاوه بر پژوهش

پژوهش نگارنده،  غزل انجام  غالب  عنصر  آزادی  جمله:  آن  از  است.  گرفته  صورت  نیز  چند  های  هایی 
نشریه   4و    3، در شماره  1389زاده، در سال  نمادین حسین منزوی، که توسط فاطمه مدرسی و رقیه کاظم

انواع نمادهای و تقسیمات نام برده شده در این  پایداری به چاپ رسیده است. همچنین درمورد  ادبیات 
مقاله نیز،  دستهپژوهش  بر  پیشنهادی  عنوان:  تحت  جهانگیر ای  و  نگارنده  توسط  سمبل،  انواع  بندی 

انتشار رسیده است.  نشریه زیبایی  60، شماره  1403صفری و مسعود فروزنده، در سال   شناسی ادبی به 
ای تازه از نمادها در شعر اجتماعی معاصر، و های شاهنامه به عنوان دستهاما به هرروی بررسی اسطوره 
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های  توان آن را سرآغازی در پژوهشرسد، و میآن هم در اشعار حسین منزوی، موضوعی تازه به نظر می
 این مبحث دانست. 

 بحث و بررسی  .2
 های شاهنامه در اشعار منزوی اسطوره نۀتقابل دوگا .1-2

 ضحاک و کاوه .1-2-2
خوار نماد مرگ اهریمنی و بدشگونی است که در زمان سلطنت او تاریکی و بی باری  ضحاک، اژدر مردم 

گیرد. او دیوی دارای ده صفت زشت خشم، شهوت فقر، خشک سالی رنج مستی و ناداری  زمین را فرا می 
است. این صفتها با کماله دیوان زرتشتی یکی است که هفت موجود زیانکار و هماوردان امشاسپندان و  

می محسوب  سهمناک   (۳۳۲:  ۱۳۸۹)وکیلی،  شوند.هورمزد  او  اوستا  قصد  مطابق  که  است  دیوی  ترین 
 ( ۵۰: ۱۴۰۲)سعادت و طغیانی، نابودی جهان را دارد.

تیره  با  مهاجمان  پیکارهای  از  یادمانی  را  ضحاک  اسطوره  آشوریها برخی  چون  نژاد  سامی  های 
بابلیسومری  و  دانستهها  می(  ۲۷:  ۱۳۹۴)قائمی،  اند.ها  نشان  گسترده  تحقیقات  ضحاک  نتیجه  دهد 
ای است که از فرهنگ بومی فلات ایران به اساطیر مهاجمان نفوذ کرده است و اسطوره اژدهای اسطوره 

فلکی هند و اروپایی که سارق باروری ابرها و عامل خشم طبیعت بود با اسطوره قربانی کردن برای اژدر 
خدای زیرزمین ضامن حفظ برکت بخشی طبیعت درهم آمیخته است. کنش، ضحاک اسیر کردن گاوها  
و زنان زیبا و سترون کردن هستی است؛ او دشمن باروری و یادآور و یشوروپه در وداها است که گاوهای  

 ( ۵۰: 1402)سعادت و طغیانی، کرد.شیرده را اسیر می
های نمادین شاهنامه است، در ضحاک که از شخصیتهاست.  ها و پلیدیتمام ظلم ۀ ضحاک اسطور

می  ادامه  خود  حیات  به  از ظلم  تلمیحی  و  توسیعی_مصنوع  عنوان سمبل  به  نیز  معاصر  این شعر  دهد. 
بار   ۱شود تا بر حاکمان و ظالمان امروز نیز دلالت کند. ضحاک سمبل در اشعار منزوی نیز فراخوانده می

 در بیت زیر اط اشعار منزوی به کار رفته است. 
 همانندی به ظاهر گرچه با ضحاک دارم من    ای، یک روز چوب بیرقم سازدو شاید کاوه

 (۲۹۵: 1399)منزوی،                            
اسطور تقابل  اسطور  ۀ در  معاصر،  اجتماعی  ادبیات  در  چه  و  شاهنامه  در  چه  قرار    ۀ ضحاک،  کاوه 

عدالتمی  تمام  نمود  و  نماد  ضحاک،  برعکس  کاوه  ظلمخواهیگیرد.  و  دلالت  ستیزیها  این  هاست. 
نمادین از نگاه استروس، براساس تقابل کاوه با ضحاک است، و از نظر نوع نماد، براساس تلمیحی است  
مرگ   )و  ضحاک  بیداد  از  چون  که  بود  مردی  آهنگر  کاوه  دارد.  تقابل  همین  روایت  و  داستان  به  که 
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فرزندانش به دست او( به ستوه آمد بر او شورید و به کمک مردم فریدون را بر جای او نشاند به روایت  
شاهنامه هنگامی که مظالم ضحاک به اوج خود رسید و آخرین پسر از هجده پسر کاوه را بردند تا از مغز 
آمد و  به درگاه ضحاک  پریشان و پرخاش کنان  بینند آهنگر اصفهانی  تدارک  را  او طعمه ماران ضحاکی 
تا  بود  آورده  گرد  را  بزرگان  از  گروهی  شرمانه  بی  ضحاک  هنگام  این  در  خواست.  داد  و  برآورد  فریاد 

ای گواهی کنند کاوه بر ضحاک و سران او خروشید و محضر را که  دادگری او را در محضری استشهاد نامه
برای گواهی بر او عرضه شده بود از هم درید و خروشان پیش بند چرمی خویش بر سر نیزه کرد و خلق را  
به یاری خواند. آنگاه با مردم نزد فریدون روی نهاد و او را به پادشاهی برداشت. فریدون این چرم را به فال 
نیک گرفت و آن را با دیبای روم و گوهرهای زیبا به یار است و به نام او درفش کاویان « خواند. این چرم 
پایان   به حکومت ظلم  به همت خود  تهیدستی است که  و  مظلوم  مردم  و شکوه  قدرت  نشانه  پاره کاوه، 

 ( ۶۵۹:  1386)یاحقی، دهند.می 
کاوه و داستان قیام او علیه ضحاک، همواره سمبل آزادی و دادخواهی بوده است. این سمبل فرهنگی  

 بار استفاده شده است.  ۱و تلمیحی، در اشعار منزوی نیز 
 همانندی به ظاهر گرچه بااا ضااحاک دارم ماان   ای، یک روز چوب بیرقم سااازد و شاید کاوه

 (295: 1399)منزوی،                              
 . مار و درفش2-2-2

حاکم ظالم، و نماد تمام پلیاادی   ۀ ها و علامات ضحاک و نماد ظلم است. ضحاک اسطورمار از شاخصه
است، و مار نیز نماد ظلم و ستم اوست. مار جانور کلیدی که در تجسم انتزاعی اسطوره اژدها ااساات؛ در 
نظر قدما نیز قائل شدن ارتباط میان این دو موجود طبیعی و انتزاعاای سااابقه داشااته اساات. در فرهنگهااای 

یابد در اساطیر یونانی و در آیین کهن مار و به تبع آن اژدها با قعر دریا و دنیای تاریک زیر زمین ارتباط می
میترایی رومی نیز مار نماد زمین بوده اساات. مااار در اساااطیر ملاال مفهااوم دوگانااه مثباات و منفاای دارد و 
صاحب کیفیات رمزی دو سویه است. از جهتی جانوری است که بار همه گناهااان و رذایاال را باار گااردن 
دارد از جمله فریفتن آدم و حوا در داستان پیدایش و از سوی دیگر جانوری الاهی و راهنمااای حیاااتی نااو 
است. چه تغییر شکل منظم و دایمی آن حاکی از انوار ناخودآگاهی و مراحل مختلف رشد روانی اساات. 

در هاار ( ۲۹: 1394)قااائمی، نماید ولی در واقع همان است کااه بااود.مار با پوست انداختن دوباره جوان می
ترین موجااود مجساام(  ۳۱)همااان:  حال در اساطیر ایرانی سویه منفی مار و اژدها بیشتر نمااود یافتااه اساات.

 همان(ای مربوط با این مفهوم در اساطیر ایران ضحاک است.)اسطوره 
تاار گفتااه شااد، بااه ساابب ار سمبل توسیعی_طبیعی در مفهوم ظلم است. این ساامبل چنانچااه پیشم

 ۵یادآوری داستان آدم و هوا، یا ضحاک ماردوش، سمبلی تلمیحی است، که در اشعار حسین منزوی نیااز 
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 بار تکرار شده است.
 نگااااه کااان گااال مااان باغباااان باغااات را 

  

 هایش آن رسااااااتگاه ماااااااران را و شااااااانه 
 (۵۲: 1399)منزوی،                               

استناد به روایت عصای حضرت موسی نیز، ساامبل مااار را بااه   ۀمنزوی علاوه بر داستان ضحاک، برپای
شد، اما برای منزوی مار هنااور یرد، با ان تفاوت که عصای موسی در برابر کافران و ظالمان مار میکار می

 نماد ظلم و ظالمان است و در تقابل با مفهوم آزادی قرار دارد.
 خاارق عااادت کااردم امااا باار علیااه خویشااتن

  

 تااا بااه گاارد گااردنم پیچیااد عصااایم مااار شااد 
 (۲۰۶)همان:                                         

چندش درآورده  رقص  به  سرخزبان  و   آور 
  

 هاااایم از ماااارانپااار اسااات چنبااار کابوس  
         (۳۹۷)همان:                                     

  عصااا کااه مااار شااد اعجاااز بااود، امااا کاااش
  

 کاارد ای مااار را عصااا میکساای بااه معجاازه  
 (۴۳۹)همان:                                              

 (۴۵۱)همان: که سرازیر شود و/ چون ماری/ به دور گردنم بپیچد پیش از آن 

آفریند، و از آنجا کااه مااار را نماااد او همچنین در بیت اخیر در یک فراخوانی روایتی دیگر را از مار می
شد و این مار ظلم )که در این نقطااه بااا موسی برعکس می  ۀکند که کاش معجزداند، آرزو میظالمان می

 شد.مارهای ضحاک نیز دلالت دارد(، به عصا و چوب خشک تبدیل می  ۀ رویکردی تلفیقی بر اسطور
هایی است که بر نام کاااوه در تقابل با نماد مار، نماد درفش قرار دارد. درفش نیز از علامات و شاخصه

هااا و ظلاام خواهیهااا، آزادیدوختااه و عجااین شااده اساات، و چنااان کااه کاااوه نماااد تمااام دادخواهی
های درفش هاست، درفش نیز نماد عدالت و آزادی است. درفش کاویان یا کاویانی )که به صورت ستیزی

کابیان، کافیان، کاوان، گاوان، اختر کاویانی و علم فریدون نیز آمده(، بیرق یا پرچم معروف ایران از عهااد 
قدیم تا پایان دوره ساسانی است که به گفته مورخین هزار هزار سکه طلا ارزش داشت. بیشتر روایااات آن 

دانند که به روایت شاهنامه  و سایر منابع معتبر، باار ضااحاک بیوراساا  را منسوب به کاوه آهنگر مردی می
ای کرد و خلق را به یاری خواند و بااه هماات بندند بر سر نیزه شورید و آن چرم که آهنگران به پیش پای می

فریدون ضحاک را از اریکه ستم به زیر آورد فریدون این چرم را به فال نیک گرفت و از آن جواهر و یاقوت 
 (۳۵۴:  1386)یاحقی، الوان چندان فرو آویخت که چرم ناپدید گشت.

 از آن پااس هاار آنکااس کااه بگرفاات گاااه
 

 بااااه شاااااهی بااااه سااااربر نهااااادی کاااالاه  
 بااااار آن بااااای بهاااااا چااااارم آهنگاااااران 

 
 باااار آویختاااای نااااو بااااه نااااو گااااوهران 
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 ز دیبااااااااای پرمایااااااااه وز پرنیااااااااان
 

 بااااار آن گوناااااه شاااااد اختااااار کاویاااااان 
 کاااه انااادر شاااب تیاااره خورشاااید باااود 

 
 جهاااااان را از و دل پااااار امیاااااد باااااود  

 (70: 1366)شاهنامه/دفتر یکم،                 

و   آزادی  سمبل  و  جهاد  و  دادخواهی  و  ظالم،  و  ظلم  برابر  در  قیام  نماد  کاویانی،  درفش  پس  آن  از 
شاعران  آزادی شعر  در  بیرق  و  درفش  تلمیحی  و  مصنوع  توسیعی،  سمبل  رو  این  از  است.  بوده  خواهی 

آن،   دوصورت  مجموع  در  را  سمبل  این  متزوی  دارد.  دلالت  آزادی  مفهوم  به  نیز  مورد   ۱۳معاصر  بار 
 دهد. استفاده قرار می

است یادگار  که  چندان  است،  ماندگار  تو   از خاااون، هااازار لالاااه، بااار بیااارق بهااااران    داغ 
  (113: 1399)منزوی،                                  

 باار خاااک خفاات دساات تااو، آن رایاات بلنااد
  

می   خورشید  گیسوی  به  گل  که   نشاندشاخی 
    (123)همان:                                         

 ای غرقااه بااه خااون پیاارهن ساابز تاان دوساات
  

 وی بیاااارق گلگااااون برافااااراختن دوساااات 
 (124)همان:                                         

 ها یالااااات، بیااااارق بشاااااارت را در نسااااایم   ساااافر دارد چااااون بااااه اهتاااازاز آرد  ۀمااااژد 
 (222)همان:                                        

می  تو  با  چون  فتح  یاری،  آریم کنی  است   ز اهتااااازاز گیساااااویت بیااااارق ظفااااار دارم    ن 
 (288)همان:                                        

کاوه شاید  سازد و  بیرقم  چوب  روز  یک  من   ای،  دارم  ضحاک  با  گرچه  ظاهر  به   همانندی 
 (295)همان:                                             

 تااااا شااااام شاااادی قافلااااه سااااالار اساااایران   وآن روز کااه بااا بیرقاای از یااک ساار باای تاان
 (363)همان:                                           

را آن  بیرقش  افراشته  روشن  خورشید  که   است؟ کاره  دیگر درآنجا ستاره، گیرم که زهره، چه   جا 
 ( 383)همان:                                       

 مااااه مااارا فااارو بااارد چااااه محااااق، هشااادار
  

چاووش  دست  ز  بیرق  افتاد،  که  قافله   ای 
 (412)همان:                                       

عشق ای  خاک  بر  تو  خونین  بیرق  نگون   افااالاک ای عشاااق ۀتاااو و خااااک؟ آی بااارآورد    ای 
 (604)همان:                                        

 بااااااار سااااااار دوش خساااااااته بفااااااارازم    بیاااااااااارق عشااااااااااق دیریااااااااااابم را 
 (654)همان:                                          
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 رستم و سهراب. 3-2-2
نماید؛ حتی  هایی است که در تحلیل روانکاوانه، بسیار پیچیده می رستم در شاهنامه از آن دسته شخصیت

ای و حتی ملیت و آیین و نسب نیز تقابل و تضارب در حوزه ماهیت و کیستی او از بعد تاریخی، اسطوره 
می  مشاهده  بسیاری  وجه  (  ۱۴۴-۱۲۰:  ۱۳۹۲)شهرویی،  شود.آرای  بررسی  و  متقابل  رفتار  تحلیل  منظر  از 

نشانه و  استنادات  رستم،  میشخصیتی  بروز  او  از  متناقضی  گاه  و  گسترده  دهنده های  نشان  که  کند 
ها گفت و گوها، واژگان و  پیچیدگی و حتی تبحر خالق آن در شخصیت پردازی است و در بررسی کنش

رفتارها با یک نوسان و عدم قطعیت در شناخت وجه او مواجهیم که همین امر به جذابیت این شخصیت  
 ( ۸۷: 1401)هوشنگی و مددیان، های شاهنامه با محوریت او خواهد افزود.و روایت

بخش و آزادگر کاووس است، اما  های شاهنامه است که هرچند معروف به رستم تاجرستم از اسطوره 
شاید توسط منزوی برای اولین بار در مفهوم آزادی آن هم در بعد اجتماعی سیاسی خود به کار رفته است.  

  بار توسط منزوی استفاده شده است.  4از این رو باید آن را سمبلی متداعی، مصنوع و تلمیحی دانست که 
نماد رستم در شعر منزوی نه تنها درمفهوم آزادی، بلکه به معنای آزادیخواهان نیز به کار رفته است که با  

 توان مفهوم شهادت را نیز از آن استنباط کرد. دفاع مقدس و شعر شاعران در این برهه، می ۀتجرب
که  روزی  وار،  منیژه  ره،  از  رستمی  تا  می   رسد  چاهم  قعر  در  زیستن  امشب؟امید   شود 

 (324: 1399)منزوی،                           
 سااایمرغ نیاااز مکااار و فساااونش اثااار نکااارد    ایاان بااار رفاات رسااتم و اساافندیار مانااد

   (339)همان:                                     
 گفاااتکااه از تاااداعی تااابوت و تهماااتن می   زال ۀروداباااه باااود و مویااا  ۀصااادای گریااا 

 (503)همان:                                              
 مااان رودگاااری کااان کاااه فتادناااد ۀرودابااا 

 
 در چااااااه شاااااغادان زماااااان تهمتنانااااات 

 (۵۲۹)همان:                                           
جلو سهراب،  نماد  با  تقابل  در  و  معاصر  شعر  در  رستم  نماد  دست   ۀاما  از  را  خود  نیکی  و  آرمانی 

 رود.بار هم در شعر منزوی در مفهوم ظلم به کار می 1دهد و می 
 کشاایدتقدیر تقویم خود را تماماً به خون می

 
 دریاادوقتاای کااه رسااتم تهیگاااه سااهراب را می 

 (۴۵۷)همان:                                        
تقابل رستم در شعر معاصر آنجا که با شغادان، اسفندیاران، افراسیابان و ... است، به مفهوم آزادی و 

می قرار  سهراب  نماد  با  تقابل  در  وقتی  نماد  همین  اما  دارد،  دلالت   ... و  که  آزادیبخشی  آنجا  از  گیرد، 
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ای منفی به سهراب نمادی تماماً مثبت حتی در شعر معاصر است )چنانچه بعدتر خواهیم گفت(، جلوه 
 گیرد. خود می 

از یک عشق ساده   ایرانی است که در سرزمین سمنگان  پهلوانی  سهراب )در برخی متون سرخاب( 
میان رستم و تهمینه دختر شاه سمنگان پدید آمد. آمد. او پس از آنکه در غیاب پدر چشم به جهان گشود  

ای با سه کیسه به روایت شاهنامه از مادر نشان پدر خواست و تهمینه گفت که از نسل رستم است و نامه
زر و سه یاقوت رخشان که رستم به او سپرده بود به فرزند نشان داد. سرانجام پدر و پسر ناشناس در برابر  
هم ایستادند و پهلوی پسر به دست پدر دریده شد. سهراب قاتل خویش را در دم مرگ از انتقام رستم بیم 
نزد   نوشدارو  برای گرفتن  را  با خشم گودرز  بود. رستم  از کار گذشته  کار  اما  نمود  او  به  پدر  نشان  و  داد 
کاووس فرستاد اما وی از دادن نوشدار سرباز زد رستم خود به راه افتاد و در راه بود که سهراب جان سپرد و  

 ( ۴۹۲: 1386)یاحقی، مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب از اینجا است.
گناهی، پاکی و درنتیجه شهادت است. سهراب در شعر  سهراب در شعر معاصر نیز نماد قربانی، بی

نیز  و گاه  آزادیخواهان است،  نماد شهدا و  به خصوص در شعر دفاع مقدس  معاصر گاه در کنار رستم، 
گیرد و چنانچه پیشتر گفتیم، هرچند این تقابل موجب تغییر مفهوم مثبت  برعکس در برابر رستم قرار می

شود، اما با تلمیحی که به رزم تراژیک این پدر و پسر دارد، باعث قرار گرفتن نماد رستم  نماد سهراب نمی
 شود.در راستای تبیین مفهوم ظلم می

و همچنین رستم سمبل توسیعیسهراب  آزادیخواهی هستند.  -های  و  از شهادت  تلمیحی  و  مصنوع 
 منزوی دو بار از سهراب در این مفهوم نیز بهره برده است. 

 اناااد و هناااوزهااازار رساااتم و ساااهراب مرده
 

 کناااد از نوشااادارویی کااااووس دریااای می 
 (۲۰۴: 1399)منزوی،                                 

 کشاایدتقدیر تقویم خود را تماماً به خااون می
 

 دریاادوقتاای کااه رسااتم تهیگاااه سااهراب را می 
 (۴۵۷)همان:                                        

 . رستم و شغاد 2-2-4
پهلوان سپیدموی حماسه قاتل رستم است. زال  ناتنی و  برادر  آواز  پسر زال و  نوازنده و خوش  ها کنیزکی 

دختر شاه کابل را که  (  ۵۲۲:  1386)یاحقی،  داشت که پس از مدتی از او پسری به بالای سام در وجود آمد.
باج گزار رستم بود به زنی گرفت و پس از این پیوند، چشم آن داشت که رستم از پدرزنش باج طلب نکند  

ای مشترک فراهم کرد و با  نتیجه بود با پدرزنش شاه کابل بر ضد رستم توطئهداشت بیو چون این چشم 
ظاهری آزرده خاطر کابل را ترک کرد و روی به زابلستان نهاد و از رستم خواست که به کابل بیاید و از او  

باز رستم شتافت و او را به مهمانی و از آنجا به  خواه به پیش رفع توهین کند. شاه کابل به تزویر و پوزش
هایی در آنها، سر راه رستم کنده بودند و روی شکارگاه فراخواند. در شکارگاه چندین چاه با خنجر و تیی

آنها با خاک پوشیده بود رخش بوی خاک تازه را حس کرد و پا پس کشید. رستم بی حوصله بر او تازیانه  
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زد و اسب جستی زد و دو پایش در چاه فرو رفت. زواره، برادر رستم نیز که همراه او بود در چاهی دیگر 
افتاد. رستم که دام را حس کرده بود کمان به زه کرد و نابرادر خویش شغاد را که پشت درختی پنهان شده 

 (۵۲۳)همان: بود به درخت دوخت و در دم مرگ کین خویش را باز ستاند.
گیرد و مفهوم ظلم و ظالم را متبادر  غاد سمبلی توسیعی_تلمیحی است که در تقابل با رستم قرار میش

شود کند. شغاد در شعر منزوی به عنوان نماد حاکم ظالم یا دشمن به ظاهر برادر متجاوز فراخوانده می می 
 و یک بار در بیت زیر منزوی در همین مفاهیم به کار رفته است. 

 در چااااااه شاااااغادان زماااااان تهمتنانااااات   ماان رودگااری کاان کااه فتادنااد ۀروداباا 
 (۵۲۹: 1399)منزوی،                                 

در  ایرانی  و  ایران  جاویدان  نماد  این  رستم،  شدن   کشته  طریقۀ  یادآوری  ضمن  منزوی  بیت  این  در 
شاهنامه، آن هم به دست برادر ناتنی خود، علاوه بر آن که تقابل موجود میان اسطورۀ رستم و شغاد در  

خواهد که به  های معاصر و مادران رستمان امروز میهن خویش میکند، از رودابهشاهنامه را تداعی می
رودگری و شیون و عزا در غم فرزندان غیورشان بپردازند. رستم چنانچه پیشتر هم گفته شد، بیش از آن که  

میهن و  دلاوری  آرمانخواهی،  نماد  ایرانی.  و  ایران  نماد  است.  نماد  باشد  درحقیقت اسطوره  پرستی. 
اسطوره  و  مفاهیم  این  نابودی و حذف  رو  این  از  و  مفاهیم است  این  تمام  نمایندۀ  های شخصیت رستم 

دلیل  همین  و  است.  غیرممکن  تاحدی  شاید  و  سخت  خارج،  دنیای  در  چه  و  شاهنامه  در  چه  نیک 
دارد تا رستمش را جوری بیافریند که هرگز در نبردی و از دشمنی شکست نخورد. فردوسی را بر آن می

آنجا که در مرام   از  از سوی دیگر  نه دشمن.  برادر خود،  به دست  تنها  آن هم  و دسیسه، و  به حیله  مگر 
و حیله برادرکشی  توصیف ایرانیان  تازی  نیم  و  ایرانی  نیم  را  بنابراین شغاد  نیست،  پذیرفته  و  مرسوم  گری 

کند. نهایتا رستم از همین قاتل نه دشمن نه دوست، و نه تازی نه ایرانی اش نیز، پیش از آن که جان می 
ستاند. درواقع این یعنی نه تنها خود رستم در ذهن فردوسی ماندگار، غیرقابل شکست  بسپارد، تقاص می

و دیرزی است، بلکه مفاهیم اسطورۀ رستم هرگز نخواهند مرد حتی با مرگ رستم. حال منزوی نیز، همان  
 یابد.ها را در جسم و کالبد هزاران رستم امروزش بازمیمفاهیم و اسطوره 

 شغاد و رودابه .2-2-5
به   که  است  رستم  مادر  و  زال،  زن  ضحاک،  خانواده  از  کابلی  مهراب  دختر  تابناک(  )فرزند  رودابه 

های غنایی شاهنامه و از جهاتی با رومئو و ژولیت  خصوص داستان عشق او با زال زر از زیباترین داستان
شکسپیر همانند است. رودابه از زنان پرآوازه و پاکدامن شاهنامه است که به ویژه با آوردن فرزندی چون 
رستم، عرصه حماسه ملی ایران را بارور کرده است. او عمری دراز میزید و پس از مرگ پسرش رستم به  

گیرد. نام رودابه به ندرت به ادب فارسی  سرحد دیوانگی می افتد و سپس حالت ترک و تسلیم در پیش می 
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 (۴۰۳: 1386)یاحقی، نیز راه یافته است.
شود. این نماد تلمیحی که به روایت  رودابه نیز سمبلی است که تنها توسط خود منزوی فراخوانده می 

شاهنامه دلالت دارد، در شعر منزوی درمفهوم میهن به کار رفته است. سبب این دلالت   ۀشخصیت روداب
نمادین را باید در چند مورد دانست. اول آن که طبق نظریه لوی استروس این تقابل رودابه با شغاد در بیت 

کند. به این معنا که چنانچه پیشتر گفتیم شغاد نماد  زیر از منزوی است، که مفهوم نمادین آن را معین می 
دشمن متجاوز بعثی است که اگرچه دوست، همسایه و برادر دینی است )که تمام این موارد فراخوانی آن  

کند(، بنابراین مادری که در غم مرگ رستمش به دست شغاد  تر میرا در این بیت به اسطوره شغاد نزدیک
می  سوگواری  و  مویه  منزوی نابرادر،  تعبیر  به  و  کردن،  رود  رود  که  این  دیگر  است.  میهن  همانا  کند، 

رودگری، دلالت بر نوعی عزاداری و سوگواری خاص مادران در غم عزیزانشان دارد که بیشتر در نواحی 
جنوب ایران و نیز اقوام زاگرس نشین رایج است. در گویش محلی این مناطق رود به معنای عزیز و دردانه 

زنند. منزوی در رود. بنابراین با از دست رفتن عزیزی، درحین سوگواری او را رود رود صدا می به کار می
این بیت با فراخواندن رودابه که مام میهن است، او را به سوگواری در غم شهادت پسران دلیرش دعوت  

شود. کند و این گونه است که بین نماد شغاد )دشمن( با نماد رودابه )میهن( تقابلی دوگانه حاصل میمی 
 برد. منزوی درمجموع دو بار در اشعارش از رودابه در مفهوم میهن بهره می

 مااان رودگاااری کااان کاااه فتادناااد ۀرودابااا 
 

 در چااااااه شاااااغادان زماااااان تهمتنانااااات 
 (۵۲۹: 1399)منزوی،                                   

رودابه/ همراه اشک و خون/   ۀهای جوان پیرزاد/ از پهلوی دریدست شب/ تا دستآبستن شعری 
 (۸۹۴)همان: جان/ بیرون کشدجنینی بی

 رستم )سهراب( و کاووس.2-2-6
ای یا تاریخی بودن شخصیت کاووس در میان پژوهشگران اختلاف دیدگاه وجود دارد. در بر سر اسطوره 

اند تا  کوشیده  (۸۵:  ۱۳۷۸)سرکاراتی،  و پس از آن دو مزیل  (۲۳۶:  ۱۳۷۷)پورداوود،  حالی که گلدتر و اشپیگل
را   کاووس  نتیجه  در  و  نفر  یک  را  دو  هر  این  ودائی  اوسنس  کاوی  با  اوستایی  اوسن  کوی  مقایسه  با 

اسطوره  و  ایرانی  و  هند  همانندیشخصیتی  پورداوود  بدانند،  پذیرفتن ای  برای  را  دو شخصیت  این  های 
ها را  اما صفا وجود این همانندی  (۲۳۶:  ۱۳۷۷.)پورداوود،  داندیکی بودن آنها برای خواننده قانع کننده نمی

از ستاری، ۵۰۹  -  ۵۰۸:  ۱۳۶۹.)صفا،  دانددلیلی بر وجود تاریخی کاووس و دیگر شاهان کیانی می نقل  ()به 
1388 :109) 

به باور یونگ مقدمات و مراحل رشد و شکفتگی شخصیت و در واقع رسیدن به خود با توجه به این  
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های مختلف دویه دو در برابر هم  گیرد در تحلیل شخصیت هم سیستماصل دو قطبی یا تضاد شکل می
اند و آدمی در برابر این تضاد و تقابل غالباً دچار کشمکش درونی مفید است؛ زیرا برای تسکین قرار گرفته

آنچه در نظر یونگ اهمیت حیاتی   البته  از بین بردن آن ناچار است به حرکت و فعالیت بپردازد؛  با  دادن 
به هم   یا  این هماهنگی  اعتقاد وی حفظ  به  رمز  و رسالت  اضداد است  میان  توازن  و  تعادل  ایجاد  دارد 

توان کاووس را شخصیتی معرفی ها میبنابراین تقابل(  ۱۳۸۶:  ۴۱۰)ستاری،  پیوستن متعادل دو ضد است.
های مثبت های شاهنامه است که به دلیل نابخردی از درک جنبهترین شخصیتکرد که: یکی از متزلزل 

نیستباز می آنها  کردن  بالفعل  به  قادر  و  طغیانی،  ماند  و  مددیان:، 15:  1389.)خسروی  و  هوشنگی  از  نقل  ()به 
1401 78-79) 

توز های شخصیتی دوگانه، شخصی کینهها و ویژگیها و تندخویی کاووس را علاوه بر این تندمزاجی
کینه دانستهو  نیز  برای  (  321-320:  1392)گلی،  اند.جو  آمدن رستم  دیر  از  آنجایی که کاووس  نمونه  برای 

 شود.مبارزه با سهراب بسیار خشمگین می
 خاااود از جاااای برخاسااات کااااووس کااای

 
 برافروخاااات باااار سااااان آتااااش زناااای 

 (۱46: ۱۳69)شاهنامه/دفتردوم،             
 کند: و رستم در پاسخ به او با تندی و غرور برخورد می

 تهمااااااتن برآشاااااافت بااااااا شااااااهریار
 

 کاااه چنااادین مااادار آتاااش انااادر کناااار 
 همااااه کااااارت از یکاااادگر باااادتر اساااات 

 
 تااارا شاااهریاری ناااه انااادر خاااور اسااات 

 چاااو خشااام آورم شااااه کااااووس کیسااات 
 

 چاارا دساات یااازد بااه ماان طااوس کیساات 
 )همان(                                                           

داند و این تندمزاجی را به جبر ایزدی منوط کاووس در معذرت خواهی از رستم خود را تند گوهر می
 داند:می 

 کااه تناادی ماارا گااوهر اساات و سرشاات
 

 چناااان رسااات بایاااد کاااه یااازدان بکشااات 
 (۱51)همان:                                                 

از دادن   به درشتی سخن گفته است  با وی  تا جایی است که بعدها چون رستم  کینه جویی کاووس 
برای درمان سهراب خودداری می  به گودرز  از گذشته سخن میسریع نوشدارو  گوید. گویا نوعی  کند و 

جویی  کینه  سوی  به  را  وی  ناخواسته  که  است  شده  ایجاد  کاووس  وجود  در  روانی  ناخودآگاه  عقده 
 ( 321: 1392)گلی، کشاند.می 

 شاانیدی کااه او گفاات کاااووس کیساات؟
 

 گاار او شااهریار اساات پااس تااوس کیساات؟ 
 (192)شاهنامه/دفتر دوم:                               
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های تأسیسی منزوی در مفهوم ظلم است. این سمبل مصنوع و تلمیحی در تقابل با  اووس از سمبلک
یابد. منزوی با فراخواندن نماد کاووس در نماد رستم و حتی سهراب است که مفهوم نمادین خود را در می 

را  اسطوره  این  شدند(،  معرفی  شهادت  و  آزادی  نماد  عنوان  به  پیشتر  )که  سهراب  و  رستم  نماد  برابر 
  برد. نماد کاووس هم دو بار در اشعار او تکرار شده است. درمفهوم دشمن یا به طور کلی ظالم به کار می

ای دوگانه و تاحدی منفور کاووس است که  شناسی فوق از سیمای اسطوره ها و شخصیتبر اساس تحلیل
به عنوان نماد ظلم و  توزانه کیکاووس بارها اشاره میمنزوی به این روایت کینه کند، و او را در اشعارش 

 گوید:برد و میحاکمان ظالم به کار می
 کناااد از نوشااادارویی کااااووس دریااای می   انااد و هنااوزهاازار رسااتم و سااهراب مرده

 (۲۰۴: 1399)منزوی،                            
 مااانفرصت ماندن نداد ایاان بااار هاام کاووس    کرد بخل سرنوشت از نوش دارویاای دریاای

 (296)همان:                                           
بهره می آزادی  نماد  به عنوان  نوشدارو  از  در جایی  معتقد است حجم خوناو همچنین  و  های  گیرد، 

اندازه است که حتی اگر آزادی مانند نوشدارو باشد و حاکم یا  های فدا شده آنقدر بیریخته شده و جان
نخواهد   فاجعه کاسته  این  از عمق  بازهم  ندارد،  دریی  میهن  از سهراب  را  آن  مانند کاووس  دشمن ظالم 

 شد: 
آن فاجعه شک نمیبی ابعاد  از   کاست چیزی 
 

می  خود  هنگام  به  نوشدارو  اگر   رسید حتی 
 (457)همان:                                              

 کاووس و سیاووش .2-2-7
سیاووش )سیاوش سیاوخش( به معنی دارنده اسب کشن سیاه« که در اوستا ملقب به کوی )شاه( است 
فرزند کاووس بود و از دختری تورانی از خویشان گرسیوز( به دنیا آمد. بنا بر روایات کهن، فر کیانی چند  
گاهی به سیاووش پیوسته بود و مانند همه کیان چالاک و پرهیزکار و بزرگ منش و بی باک بود. اگر چه در  

تقریباً هم نرفته  به کاووس سخنی  از نسبت سیاووش  فرزند   ۀاوستا  را  او  تاریخی  و روایات  پهلوی  متون 
اش سودابه بر او دل باخت و او را به خویشتن فرا خواند اما سیاووش تن در  اند. نامادریکاووس دانسته

سیاووش   شد.  رو  روبه  کاووس  خشم  با  سیاووش  و  کرد  متهم  خیانت  به  را  او  سودابه  نتیجه  در  و  نداد 
ناگزیر شد برای اثبات بی گناهی خویش به جای سوگند از میان انبوهی آتش بگذرد تن او که به پاکی و 
بیگناهی چون تن زردشت و از گوهر آتش بود، بی هیچ زیانی از میان آتش تفته گذشت تا راستی پیامش 
را باور کنند. سرانجام، ناموران توران به ویژه گرسیوز بر او رشک بردند و افراسیاب را به کشتن او تحریض  

 (۴۹۷_۴۹۶: 1386)یاحقی، کردند.
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سیاوش نیز که حتی در خود شاهنامه در تقابل با پدرش کاووس و زن سوداگر او، سودابه قرار دارد، در 
ای است که مفهوم شهادت، قربانی و  شود و در راستای همین تقابل اسطوره اشعار منزوی فراخوانده می 

گیرد. سیاووش سمبل توسیعی، مصنوع و تلمیحی و نماد قربانی، پاکی و  حتی گاه آزادیخواهی به خود می 
 نتیجتاً شهادت است. این سمبل هفت بار در اشعار منزوی تکرار شده است. 

 ها ولااایشااد دشااات پاار ز خاااون ساایاووش 
 

 یااک تاان بااه پااایمردی اینااان خطاار نکاارد  
 (۳۴۰: 1399)منزوی،                              

 گااااهجااااری شاااده از کااارب و بااالا آماااده آن
 

 آمیختاااه باااا خاااون سااایاووش در ایاااران 
 (۳۶۳)همان:                                            

 ایااااان داساااااتان کاااااه از خاااااون گااااال، 
 

 بیاااارون دمااااد خااااوش اساااات امااااا  
 

 تر کااااااه ساااااار باااااارون آرد، خااااااوش 
 

 خااااااااون از گاااااااال سیاووشاااااااام  
 (۴۰۰)همان:                                            

این از  رفتن  چو  یکسانهدف  هردو   اندجاست 
 

 فرهاااادی و سیاووشااای ۀسااافر باااه شااایو 
 (۴۰۴)همان:                                              

 ست خورشید، گلگون لبالب از خون تشت زری 
 

باز کرده  از رگ سیاووش؟تیی که   است خون 
 ( ۴۱۲)همان:                                            

 سااااوخت، ورت میهای شااااعلهدر چشاااام
 

 آن آتااااش باااازرگ کااااه پاااایش از تااااو 
 بااااااااغ گااااااال صااااااابوری اباااااااراهیم،  

 
 داغ دل صااااااافای سااااااایاوش باااااااود 

 (۴۶۳)همان:                                              
 رستم و اسفندیار .8-2-2

اسفندیار جهان پهلوان ایران در روایات ملی نوه لهراس  و پسر گشتاس  پادشاه کیانی است. این نام  
( است و مطابق قاعده تحول زبانهای ایرانی در فارسی چنان که spanto-dataدر اوستا »سپنتو داته« )

اند، هم »اسفندیاد« درست است و هم »اسفندیار« صورت  ای مآخذ از جمله غرر السیر ضبط کردهپاره 
از تبدیل »ر« به »د« غفلت داشته اند غلط تصور شده است. این نام از دو جزء  اخیر به نظر بعضی که 

معنی  مقدس  »آفریده  مجموعاً  و  شده  تشکیل  آفریده  معنی  به  داده   =( دانه  و  )مقدس(  سپنتو 
گشتاس  بر فرزند حسد برد و ضمن دادن وعده تاج و تخت وی را به جنگ (  ۱۲۲:  1386)یاحقی،  شود.می 

می اسفندیار  که  چنان  رستم  کرد.  روانه  رستم  و  با  رود  گشتاس   نزد  بسته  دست  که  نپذیرفت  خواست 
مخصوصی   تیرگز  با  را  اسفندیار  عمر  توانست  رستم  سیمرغ  جویی  چاره  و  راهنمایی  با  سرانجام 

 .)همان(سرآورد 
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متفاوت  ا کارکردی  در  منزوی  اما  نیست.  منفی  تعابیر  و  صفات  دارای  سندی  هیچ  در  سفندیار 
فراخوانده و در تقابل با نماد رستم )که آن را پیشتر نماد آزادی و آزادبخشی معرفی کردیم( قرار داده و بنابه  
تلمیح به داستان نبرد آن دو، از اسفندیار به عنوان سمبل ظلم بهره برده است. از این جهت شاید قبل از  

دانست معکوس  سمبلی  باید  را  سمبل  این  دیگران،  هرچیزی  و  داودی  ر.ک:  سمبل  انواع  :  1403.)درخصوص 
 این سمبل یک بار در بیت زیر توسط منزوی مورد استفاده قرار گرفته است.  بندیانواع سمبل(پیشنهادی بر دسته 

 سااایمرغ نیاااز مکااار و فساااونش اثااار نکااارد    ایاان بااار رفاات رسااتم و اساافندیار مانااد
 (۳۳۹: 1399)منزوی،                                 

 بیژن و چاه )سنگ( . 9-2-2
است.   کیخسرو  روزگار  بنام  پهلوانان  از  یکی  رستم  خواهرزاده  و  گودرز  نوه  گیو،  پسر  بیجن  یا  بیزن 
از  گروهی  کیخسرو  پادشاهی  زمان  در  است.  فارسی  دلکش  داستانهای  از  منیژه  و  بیژن  بزمی  داستان 
ارمانیان به درگاه آمدند و از ستم گرازان بنالیدند. شاه فرمان داد یکی از دلاوران به ارمان مرز ایران و توران 
کرد.  دفع  را  گرازان  و  نهاد  بدان سو  روی  میلاد،  گرگین  به همراه  و  بست  کمر  خدمت  این  به  بیژن  رود. 
گرگین بر او حسد برد و وی را به داخل مرز توران به خوش گذرانی ترغیب کرد. دختر افراسیاب، منیژه با  
گروهی از رامشگران در آنجا مجلسی داشت. بیژن به خیمه منیژه وارد شد و دختر به او دل باخت و با وی  
به میگساری پرداخت افراسیاب از ماجرا با خبر شد و بیژن را در سرزمین توران درون چاهی به بند کشید  
و سنگی گران بر سر آن نهاد. رستم آن سنگ را یک تنه برگرفت و به دور افگند و بیژن را رهایی داد. چاه  

از اینجا شهرت بسیار یافته است. براساس این روایت،  (  241-۲۴۰:  1386)یاحقی،  بیان در ادبیات فارسی 
ای، در شعر معاصر به مثابه نماد ظلم و خیانت و خفقان در نظر گرفته  سنگ و چاه بیژن در بافتی اسطوره 

ای چاه و سنگ را به عنوان نمادی تلمیحی از ظلم، و  شده است. منزوی نیز براساس همین روایت اسطوره 
در تقابل با آن بیژن را به عنوان نماد اسارت یا آزادیخواهی، و رستم و منیژه را نمادی تلمیحی از آزادی و  

اهداف آزادی و  مقاصد  تبیین  بر  سعی  نمادین  رویکرد  این  با  است.  برده  کار  به  و  گرفته  نظر  در  بخشی 
 اجتماعی در اشعار خود دارد.

چاه   ست بر خانه امروزاین آسمان بی تو گویی سنگی بر  را  نفس  راه  که  است سنگی  گرفته   بیژن 
 (۱۵۳: 1399)منزوی،                                

که روزی  وار،  منیژه  ره،  از  رستمی  تا  می    رسد  چاهم  قعر  در  زیستن  امشب؟ امید   شود 
 ( ۳۲۴)همان:                                            

خانهمی  درون  حسرت  از  کهپوسم  آموخت     ای  بیژن  چاه  به  ظلمت  و   دلتنگی 
  (۵۶۵)همان:                                          
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 منیژه و چاه.2-2-10 

های شاهنامه است، اما هرگز سمبل آزادی نبوده است و اولین بار توسط منزوی  منیژه نیز از شخصیت
است.   رفته  کار  به  آزادی  نماد  عنوان  به  است،  اسارت  و  ظلم  نماد  که  بیژن،  چاه  با  تقابل  در  که  است 

 بنابراین منیژه سمبلی تأسیسی، مصنوع و تلمیحی است و همین یک بار توسط او استفاده شده است. 
که  روزی  وار،  منیژه  ره،  از  رستمی  تا  می   رسد  چاهم  قعر  در  زیستن  امشبامید   ؟شود 

 ( 324)همان:                                           
اسطوره  جدول  رفتهدرپایان  کار  به  نماد  عنوان  به  منزوی  حسین  اشعار  در  که  شاهنامه  به های  را  اند 

 همراه مفاهیم هر نماد ملاحظه خواهیم کرد: 

 . بسامد اساطیر شاهنامه به عنوان نماد در شعر منزوی 1جدول 

 بسامد تکرار مفهوم نمادین در شعر منزوی  شاهنامه  ۀاسطور 

 بار 1 ظلم و حاکم ظالم  ضحاک 
 بار 1 خواهیآزادی و آزادی  کاوه 
 بار  5 ظلم مار

 بار 13 خواهیآزادی و آزادی  درفش 
 

 رستم
 خواهیآزادی و آزادی 

 شهادت 
 ظلم

 بار  3
 بار  2
 بار 1

 بار  2 شهادت  سهراب 
 بار  2 میهن رودابه
 بار 1 ظلم و ظالم شغاد 

 بار  2 ظلم و حاکم ظالم  کاووس 
 بار  7 شهادت  سیاووش 
 بار 1 آزادی  نوشدارو
 بار 1 ظلم اسفندیار 

 بار  3 اسارت و آزادی مخدوش شده  بیژن 
 بار  3 ظلم و خفقان و اسارت  سنگ و چاه بیژن 

 بار 1 خواهیآزادی و آزادی  منیژه
 بار 51 مجموع بسامد نمادها -
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 گیری نتیجه. 3

 توان در چند بخش به شرح ذیل ارائه نمود:نتایج حاصل از این پژوهش را می
اسطوره   -۱ می ردپای  را  به  های شاهنامه  کرد.  مشاهده  معاصر  اجتماعی  در شعر  وفور  به  توان 

ها و اساطیر شاهنامه با  گرا و نمادگرای معاصر براساس هریک از روایتنحوی که شاعران جامعه
بهره   خویش  اشعار  اجتماعی  نمادهای  عنوان  به  اساطیر  این  از  اجتماعی  سمبولیسم  رویکرد 

ها در میان این شاعران حسین منزوی است. توضیح اند، که یکی از شناخته شده ترین چهره برده
ای تاریخی در  ای و سبقهنماید که مبنای نمادهایی که سیر روایتی اسطوره این نکته ضروری می

بازتاب می آن ملت همواره  دارند و در اشعار شاعران  را نمیادبیات یک ملت  توان صرف یابند 
گونه نمادها نه لزوماً براساس کارکردی استعاری و تشبیهی، بلکه  مشابهت و استعاره دانست. این

»نمادهای   عنوان  قراردادن  و  دارند  تلمیحی  مبنایی  سابق،  روایت  آن  متن  به  ارجاع  سبب  به 
 نماید.تر میها شایستهتلمیحی« بر آن

ها  حسین منزوی شاعری تاثیرگذار و شناخته شده است که همواره در اشعار خویش دغدغه  -۲
آرمان در اشعار    معۀهای جاو  این مقاصد اجتماعی  بیان  برای  او  داده است.  بازتاب  را  خویش 

نمادهای   از  و هم  متداول،  و  نمادهای کهن  از  هم  راستا  این  در  و  دارد  نمادین  رویکردی  خود 
شخصیت بار،  چندین  او  راستا  همین  در  است.  برده  بهره  تازه  و  و  تأسیسی  پهلوانان  ها، 

اشعار  اسطوره  اجتماعی  و  نمادین  پیکر  در  تلمیحی  نمادهای  عنوان  به  نیز  را  شاهنامه  های 
ها را در راستای تبیین مفهوم مورد نظر خود مورد استفاده قرار داده  خویش به کار برده است و آن

 است. 
های شاهنامه، به عنوان نمادهای تلمیحی  ها و اسطوره بار از شخصیت  ۵۱منزوی درمجموع    -۳

بسامد   با  »درفش«  سمبل  است.  یافته  بهره  خود  اجتماعی  اشعار  سمبل    ۱۳در  و  تکرار  مرتبه 
بسامد   با  نمادهایی    ۷»سیاووش«  و  هستند.  زمینه  این  در  او  نمادهای  پرکاربردترین  تکرار  بار 

بار استفاده کم کاربردترین نمادهای تلمیحی او    ۱مانند: کاوه، ضحاک، اسفندیار، منیژه و... با  
بار    ۱۳بار از کاوه،    ۱های شاهنامه هستند. او از نظر دلالت مفهومی این نمادها:  در بین اسطوره 

رستم،    ۳درفش،   از  بیژن،    ۳بار  از  منیژه،    ۱بار  از  و    ۱بار  نوشدارو،  از  در    ۱بار  آرش،  از  بار 
 ۵بار، مار    ۱هایی چون: ضحاک  راستای تبیین مفهوم »آزادی« بهره یافته است. همچنین اسطوره 
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بار، به عنوان نماد ظلم و    ۱بار، و اسفندیار    ۲بار، کاووس    ۳بار، سنگ و چاه بیژن    ۱بار، شغاد  
اند. درخصوص دلالت نمادین بر مفهوم شهادت:  خفقان و حاکم ظالم در اشعار او تکرار شده

بار    ۲بار از رودابه، و    ۲بار از سیاووش بهره یافته است. و    ۷بار از سهراب، و    ۲بار از رستم،    ۲
 از آرش به عنوان نماد میهن استفاده کرده است. 

های شاهنامه در اشعار منزوی با تقابلی دوگانه همراه است، به نحوی که در  فراخوانی اسطوره   -۴
بخشی  بخشی است. رستم نماد آزادیاشعار او ضحاک نماد ظلم، و در برابر او کاوه نماد آزادی

گیرد که بنابراین دو نماد اخیر نماد ظلم هستند.  است و در تقابل با کاووس یا اسفندیار قرار می
می  قرار  است  نماد شهادت  که  با سهراب  تقابل  در  که  آنجا  رستم  عنوان  همچنین  به  خود  گیرد، 

تغییر مفهوم می منیژه، سنگ،  دهد. همچنین اسطوره نماد ظلم  بیژن،  هایی چون: شغاد، رودابه، 
چاه و... نیز از دیگ اساطیر شاهنامه هستند که در بستر نمادین اشعار منزوی در تقابلی دوگانه با  

 کنند. یکدیگر قرار گرفته و به مفهوم اجتماعی خاصی دلالت می
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